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در جنگ جهانی اول وضع سینما و تئاتر چطور بود؟

 سینما برای من به مثابه ترازوهای آویخته از سقف خانه 
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آقای کشاورز است که بیش از آنکه مظهر عدل و داد باشد 
یک چیز تزئینی است. روزی که به خاطر عشق 

دیوانه‌کننده‌ام به نقش شعبون استخونی در هزاردستان در 
خانه‌اش را زدم و مات و مبهوت بر جای ماندم. حیرانی‌ام درباره شعبان مثل 

همین بهتی بود که تازگی‌ها از بازی تام هاردی در آل کاپون دیدم، یا مثل 
نقش علی نصیریان در بدرقه جیران خانمش. نرفته بودم که بپرسم تو 

چگونه این نقش را درآوردی مرد؟ می‌دانستم که آن نسل برای درآوردن یک 
نقش دست به جنون می‌زند. مثل آقای انتظامی که در جوانی برای فرورفتن 

در قالب کاراکتر فیلمنامه‌اش شش ماه در نقش یک گردوفروش دوره گرد، 
سر پامنار نشسته بود و کسی نمی‌توانست حدس بزند که این کلاس بازیگری 

اوست یا شغل واقعی او. گردوفروشان شهر به او حسد می‌بردند و بچه‌های 
تیارت با تأسف می گفتند ای بیداد بر این روزگار که عزت از بدبختی 

گردوفروش شده. عزت گردوفروش شده. در دهه شصت بود که به خانه 
شعبون استخونی رفتم. در را که باز کرد تمام تصوراتم شکست و دیدم که این 

مرد محترم که شعبون خونخوار نیست. یک آقای محترمی است که سراسر 
سقف آپارتمانش را ترازو آویخته است. اینقدر پارانویا داشتم که 50 بار سرم 

خورد به ترازوهای آویزان و 50 بار آخ گفتم و 50 بار از گلوی شعبان خان 
صدایی درآمد که انگاری مخلوطی از خنده و گریه و جهیدن آب در گلو و پقی 
خندیدن و آه کشیدن و سکسکه بود. ترازو در ذهن او به‌عنوان نماد و شمایلی 

از دنیای عدل و داد جاخوش کرده بود. آیا سینما ترازوست؟ آیا سینما عدالت 
است؟ با سری زخمی از مزرعه واژگون ترازوهایش بیرون آمدم. بله سینما 

برای من به مثابه ترازوست. ترازویی معنوی و فرا زمانی.
 سینما برای من به مثابه یک قره‌نی است. برای این 

مفهوم‌سازی باید به اواخر دهه 20 سفر کنم و عزت خان را 2
در لاله‌زار در قالب پیش پرده‌خوان‌ تر و فرزی که شعر 

»مصدر سرهنگ« را به روی سن برده است، مجسم ‌کنم. مجسم کنم که 
مردم برای یک جوان ساده فسقلی که هیچ تشابهی به هنرمندجماعت 

ندارد چه سر و دستی می‌شکنند. باید تلفات دادن او را به یاد بیاورم که برای 
همین نقش قازان‌ قورتکی به حبس رفته و سه روز بعد هم که آزاد شده، 
رفته در تمام کافه‌نشینی‌هایش نقش سروان شقاقی مسئول اداره آگاهی 

طهران را چنان بازی کرده که انگار در حبس به چیزی جز زل زدن و آموختن 
کاراکتر و اداهای او فکر نکرده است. باید به کافه لاله‌زار بغل گراند هتل بروم 

و جوانی‌اش را در آنجا مجسم کنم. جوانی یک مرد تیز و بُز و راحت و طناز 
که اطرافیانش از دستش ذله بودند. باید از بغل سینما تئاتر گیتی در اول 

لاله‌زار بگذرم و یاد بیچاره صادقپور مدیر گیتی بیفتم. مدیری که شغل 
سابقش کفاشی بود و عزت‌خان برایش ساخته بود که او در تئاترش به 

بازیگرها ماهی 30 تومان دستمزد می‌دهد به اضافه یک نیم‌تخت مجانی 
که به کف کفش شان می‌زند. باید از طرف او از صادقپور حلالیت بطلبم. به 

خاطر جوک‌ها و آزارهای آقای انتظامی که هر جا رسیده بود گفته بود 
»می‌دانید چرا صدای صادقپور دورگه است؟ چون قبلاً که قره‌نی می‌نواخته 
یک روز اشتباهی سر قره‌نی را قورت داده و صداش این شکلی شده است.« 

این همان صادقپورِ ختم روزگار - بازیگر نقش نادرشاه- را به یاد بیاورم. 
روزی که برایش قبض مالیات بر درآمد رسیده بود و او شنل نادرشاه را به تن 

کرده و رفته بود وزارت دارایی. تبرزینش را روی میز رئیس اداره مالیات 
کوبیده بود و با همان صدای نادرشاهی که شبیه بم‌ترین صدای یک قره‌نی 

بوده به رئیس گفته بود »مرد حسابی من همانم که از هند خراج گرفتم حالا 
تو برای من برگه مالیاتی می‌فرستی؟« سینما برای من به مثابه یک قره‌نی 

است. قره‌نی‌ای که صدای کمانچه می‌دهد. 
‌سینما برای من به مثابه تَب است. تبی 40 درجه که 

بازیگر روی صحنه دچارش می‌شود اما همه یخ‌های 3
عالم جوابش را نمی‌دهند. آقای کشاورز در همان 

جمع خوانی

   در دوره‌هــای مختلــف جنگ، ســینما شــاهد افت و خیزهــای زیادی 
بوده اســت؛ در حالی که در بســیاری کشــورها، انگیزه‌ای بــرای برپایی تئاتر 
یا نمایشــی در ســینما وجود نداشــت، کشــورهایی بودند که ســینما و تئاتر 

همچنان جزو تفریحات اصلی و پرطرفدارشان بوده است.
 در طول تاریخ از ســینما برای تهییج به جنگ یا گزارش اتفاقات رخ داده 
در آن اســتفاده زیادی شده است. این امر که اشتیاق برای نمایش فیلم‌ها 
ممکن است بیننده را در معرض تماشای برخی از وحشت‌های جنگ قرار 
دهد یکی از عواملی بود که باعث تحمیل سانسور فیلم‌های جنگی در اکثر 
کشــورهای متخاصم شــد، اما فیلم همچنان به‌عنوان وسیله‌ای ارزشمند 
برای نشــان دادن تعهد به جنگ و موفقیت در این زمینه برای متحدان و 
بی‌طرفان نقش اساســی داشــته اســت. در دوران جنگ جهانی اول تحت 
تأثیر فیلم‌های جنگی، توسعه روزنامه‌های خبری هم بسرعت اتفاق افتاد، 
اما مردم دوســت داشــتند خبرهای جنــگ و واقعیت‌هــای آن را از طریق 
ســینما دنبال کنند. اگرچه فیلم و ســینما محلی نبود که خبری را منتشــر 
کند اما همین اشتها باعث راه‌اندازی ژانر مستند شد. در حالی که بسیاری 
از فیلم‌های جنگی اهداف تبلیغاتی داشتند، اما تبلیغات از طریق سینما 
هرگز ساده نبود و مخاطبان می‌خواستند فیلم ببینند تا اینکه پیام مهمی 

را در آن جست‌و‌جو کنند.
 ‌انقلابی درتولید فیلم‌های جنگی

ســینماداری در آن دوران حــال و هــوای خــودش را داشــت. صفحه‌هــای 
نمایشی که در مکان‌های مختلف و بعضاً عجیب و غریب در دوران جنگ 

برپا می‌شد و مردم را در سخت‌ترین روزها از جنگ دور یا در دل جنگ قرار 
می‌داد. از سالن‌های اپرا گرفته تا اجرا در فروشگاه‌های خیابان‌های مهم. به 
طور مثال این اجتماعات سینمایی و تئاتری در سال‌های 1914-1918 یعنی 
دوران جنگ جهانی اول، تأثیر بسیار زیادی را در انقلاب و تولید فیلم‌های 
جنگی داشته یا در امریکا برپایی سینما در فروشگاه‌های مهم و خیابان‌های 
بالاشــهر نیویــورک در طول جنــگ جهانی اول رونق نســبتاً خوبی داشــته 
اســت. این مکان‌ها با استقبال بیشــتر مردم هر ساله بیشتر و بزرگ‌تر هم 
می‌شدند. این واقعه بر درک سینما به‌عنوان یک رسانه قابل قبول از نظر 
اجتماعی تأثیر زیادی گذاشت. به علاوه در توسعه و تولید ژانرهای خاصی 
از فیلم، مثل ژانر جنگ یا همان‌طور که اشــاره شد، مستند، جنگ جهانی 
اول طلایی‌تریــن دوران بــوده و بر الگوهای حضور در ســینما و توزیع فیلم 
در سراسر جهان نیزاثر بسزایی داشته است. برای مثال سالن تئاتر »مارک 
اســتند« که در اکتبر 1914 در برادوی نیویورک با ظرفیت تقریبی 3000 نفر 
افتتاح شد، تازه‌ترین و بزرگ‌ترین سالن در مجموع بیش از ده هزار مکان 
نمایشــگاهی در کل ایــالات متحده بود. بریتانیا تا ســال 1914 یعنی قبل از 
آغاز جنگ جهانی اول حدود پنج‌هزار سینمای دائمی داشت که ظرفیت 
نشستن آنها بیش از 4 میلیون نفر نبود. در آستانه جنگ در روسیه، با وجود 
تمایل برای به تصویر کشیدن آن به‌عنوان کشوری عقب مانده در مقایسه با 
سایر کشورهای غربی، چیزی در حدود دویست سینما تنها در دو شهر سن 
پترزبورگ و مسکو دایر شده بود. همچنان که سینما و فیلم در دوران جنگ 
جهانی اول بخصوص از سوی طبقه کارگر و متوسط جامعه استقبال زیادی 

وشان وی عدل و داد است یا پاتوق گردوفر سینما تراز
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